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ترس از «آن ھا»
اکران سومین قسمت فیلم «احضار» در سینماھای دنیا 

یال شبکه نمایش خانگی «آن ھا» و البته سر
ما را مجاب کرد تا کمی درباره ژانر وحشت بنویسیم



اگـر بیننـده تلویزیـون باشـید، می دانیـد که مهـران مدیـری چندروزی 

اسـت بـا »دورهمـی« بـه تلویزیـون برگشـته اسـت. دورهمـی کـه حـالا 

در قالـب یـک مسـابقه اطاعات عمومـی روی آنـن مـی رود، پیـش از 

ایـن در 5فصـل بـا محوریـت گفت وگـو بـا چهره هـا و اجـرای آیتم هـای 

طنـز پخـش می شـد، امـا اگـر تلویزیون بیـن هـم نباشـید، احتـالا از 

حرف وحدیث هایـی کـه راجـع به دورهمی شـنیده می شـود، خبر دارید 

کـه چنیـن برنامـه ای درحـال پخـش اسـت. حرف هایی کـه این بـار نه از 

دهـان منتقـدان تلویزیونی و مخاطب هـا، بلکه از زبان خود سـازندگان 

بـه گوش رسـید. مهـران مدیـری در اولین قسـمت مسـابقه اعـتراف کرد 

کـه دورهمـی کپی جزء به جـزء یـک برنامه خارجی اسـت:»سـعی کردیم 

خیلـی خـوب کپی کنیـم.« و با ایـن کار مخاطبـش را غافل گیر کـرد؛ نه از 

این حیـث کـه تقلیـد در تلویزیون مـا اتفاق نادری باشـد که اتفاقا سـابقه 

مفصلی هم دارد، از آگهی های بازرگانی گرفته تا تاک شـوها، مسابقه ها 

و حتـی اتاق هـای خبر، بلکه از ایـن لحاظ که ما عـادت کرده بودیم هربار 

کـه تلویزیـون را روشـن می کنیـم، بگوییـم »این کـه شـبیه فـان برنامـه 

خارجیـه!« و بعـد کـه این کشـفان به گـوش عوامـل برنامه رسـید، آن ها 

خودشـان را بزنند به آن راه یا کا منکر قضیه شوند. البته اعتراف مدیری 

به کپی سـازی  خیلی هم جای تشـویق و هـورا ندارد. چون بیشـتر از آنکه 

از روی احـترام بـه مخاطـب باشـد، از سر آگاهـی بـه ایـن نکتـه اسـت که 

امـروز دیگـر کپی سـازی چراغ خامـوش ممکـن نیسـت و مچ برنامه سـاز 

خیلـی زود بـاز می شـود. بـه همیـن بهانـه تعـدادی از کپی سـازی های 

سـال های اخیـر در تلویزیـون را مـرور می کنیم.

همـه اقتباس های مهران خان!

سـال۹4 که خبر بازگشـت مهـران مدیری بـه تلویزیون شنیده شـد،

طرف دارانـش حسـابی هیجـان زده شـدند و منتظـر بودنـد تجربـه 

ر  ن تکـرا بشـا ز محبو ی سـا یـن و کمد ی طنـز کمد رهـا خـوب کا

شـود. صداوسـیا هـم کـه همـه امیـدش بـه شـبکه تازه تأسـیس 

نسـیم بـود تـا از رخـوت بیـرون بیایـد، روی محبوبیـت و کاریزمـای 

مدیـری حسـاب بـاز کرده بود، امـا بعـد از پخـش اولین قسـمت های 

»دورهمـی»، امیدهـا نقـش بر آب شـد. خیلـی زود معلوم شـد که این 

برنامـه کپـی نعل به نعـل یـک تاک شـوی طنـز هنـدی اسـت به نـام 

»KapilComedy nights with« که »کاپیل شارما«ی هنرپیشه و 

کمدیـن آن را اجرا می کند. درحالی کـه همه بخش های دورهمی از 

اجـرای آیتم هـای نمایشـی گرفته تا شـیوه تعامل مجری بـا مهان ها 

و حتـی دکـور شـبیه نمونـه هنـدی بـود، عوامـل برنامه بـه ایـن تقلید 

تـازه وقتـی نقدهـا بـالا گرفـت، اعـام شـد که  هیـچ اشـاره  ای  نکردنـد.

دورهمـی »اقتباسـی« از یـک برنامـه خارجـی اسـت و تعریـف تـازه ای از 

واژه اقتبـاس بـه فرهنـگ لغاتمـان اضافـه شـد. امـا ایـن تقلید یواشـکی 

تنهـا نقطه ضعـف دورهمـی نبـود و کیفیـت پاییـن کار، عامـل مهم تـری 

بـود کـه تـوی ذوق مخاطـب مـی زد. عوامـل برنامـه هـم از بی رغبتـی 

مخاطـب بی خـبر نبودنـد و بـا تغییـر مـدام تیـم هنرپیشـه ها و سـناریو و 

اجـرای آیتم هـای نمایشـی سـعی می کردنـد کپـی درجه چندمشـان را 

)آن موقـع کسـی بهـان نگفته بـود کپـی درجه یـک هـم داریم( تا سـطح 

یـک برنامـه جـذاب تلویزیونـی بـالا بیاورنـد. درنهایـت همـه بخش های 

نمایشـی حذف شد و تنها خود مدیری ماند تا در نقش اسـتندآپ کمدین 

و مجـری برنامـه را نجـات بدهـد. به هرحـال دورهمـی بـا سـؤال های 

مدیـری دربـاره عاشـق شـدن یـا نشـدن سـلبریتی ها و واکنش هـای 

تمسـخرآمیزش بـه سـطح پاییـن اطاعـات عمومـی شرکت کننـدگان 

5فصـل دوام آورد و چنـدروز پیش با شکل وشـایلی تـازه و البته  برنامـه،

بی ربـط بـه ورژن قبلی بـه تلویزیون برگشـت. از قـرار معلوم صداوسـیا 

نـه آن قـدر روی برنـد »دورهمـی« و  در برهـوت برنامه سـازی خاقا

»مدیـری« حسـاب بـاز کرده اسـت کـه باوجـود تغییـر ماهیـت برنامـه،

لبتـه هـان روال آشـنای کپی سـازی، کار را پیـش  بـا هـان نـام و ا

گرفته اسـت؛ دورهمـی جدیـد تقلیـدی اسـت از مسـابقه آمریکایـی 

.»MentalSamurai«
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احسان؛ منهای اشـک، به علاوه تقلید

احسـان علیخانـی بعـد از 11سـال اجـرای »مـاه عسـل« که در 

زمـان خـودش برنامه پرطـرف داری بـود، سـال1۳۹۷ در قاب 

تـازه ای به نـام »عـصر جدیـد« ظاهر شـد. همه چیـز ایـن برنامه 

جدیـد به نظـر می رسـید؛ یـک مسـابقه اسـتعدادیابی تـازه در 

تلویزیـون کـه منحـصر بـه زمینـه خاصـی نبـود و یـک احسـان 

علیخانـی کـه رو بـه دوربین بغـض نمی کـرد. اما »عـصر جدید«

چنـدان هـم تـازه و بدیـع نبـود، بلکـه تقلیـدی بـود از برنامـه 

آمریکایی »America'sGotTalent«. مسابقات استعدادیابی 

یـا به قـول فرنگی هـا »تلنت شـو« جـزو برنامه هـای تلویزیونـی 

محبـوب در سراسر جهـان هسـتند کـه همـه انواعشـان بـا یـک 

هـدف مشـترک و تقریبـا در قالبـی مشـابه اجـرا می شـوند، امـا 

»عـصر جدیـد« تنهـا نمونـه مشـابه تلنت شـوهای رایـج نبـود،

بلکـه واوبـه واو روال »AGT« را پیـش گرفـت و همه چیـز ازجمله 

تعـداد داورهـا، فراینـد حضـور در مسـابقه و حتی آپشـن کارت 

طایـی را تقلیـد کـرد، آن هـم بـدون اینکـه کپـی کاری اش را 

بـا مخاطـب درمیـان بگـذارد. دسـت کم می توانسـت بعـد از 

»AGT« فاش شـدن تقلیدی بودنـش، بـه ایـن توجیه که مشـابه

در همه جـای جهـان تولیـد می شـود، متوسـل نشـود. چـون ما 

می دانیـم که اگر در دیگر کشـورها تقلیدی صـورت می گیرد، با 

رعایت کپی رایت اسـت. به عاوه آنکه در ایـن تقلیدها خاقیت 

و نـوآوری تعطیـل نمی شـود و الگوبـرداری فقـط از روی فرم کار 

انجـام می گیـرد. به همیـن راحتـی نیسـت کـه ایـده یـک تیم را 

کـه محصـول مدت هـا فکـر و برنامه ریـزی اسـت، مفت ومجانی 

از آن خـود کنـی و حتـی خـودت را ملـزم ندانـی کـه بابتـش بـه 

مخاطبـت توضیـح بدهـی. خاصـه آنکه »عـصر جدید« بـا همه 

ضعف هایـش در ترکیب داورها و نحـوه داوری، مخاطبش را در 

تلویزیـون بی رمـق مـا پیـدا و راه را برای شـوهای تقلیـدی دیگر 

بـاز کـرد. مثـل »اعجوبه هـا« در سـال1۳۹۸ کـه تقلیـدی بـود 

.»littlebigshots« از برنامـه آمریکایـی

رشیدپورگردن کلفت!

پاییز1۳۹۹ رضا رشـیدپور با »سـیم آخر« بـه تلویزیون آمد؛ یک 

مسـابقه اطاعـات عمومـی بـا ظاهـری متفـاوت از برنامه هـای 

مشـابه کـه پیـش از آن پخـش شـده بود. از بعـد مسـابقه های 

جذاب و متنوع دهه هـای ۷۰ و ۸۰، مخاطب تلویزیون پای هیچ 

برنامـه شـاخص غیرتقلیـدی دیگـری ننشسـته بود. همه چیـز 

مشـکوک به نظـر می رسـید تـا اینکـه یـک روزنامـه عربـی از راز 

»سـیم آخـر« پـرده برداشـت و ادعـا کـرد ایـن مسـابقه تقلیـدی 

اسـت از برنامـه اسرائیلـی کـه در سرزمین های اشـغالی پخش 

می شـود بـه نـام»boom« کـه بـا رعایـت کپی رایـت در چنـد 

کشـور دیگـر هـم اجـرا می شـود، امـا ایـران بـدون مجـوز آن را 

کپـی کرده اسـت. بـا کمـی جسـت وجو مشـخص شـد ادعـای 

آن روزنامـه بی اسـاس نبوده اسـت و بمبـی کـه در تلویزیـون 

ایـران منفجـر می شـود، بـا چاشـنی خاقیـت برنامه سـازان 

وطنـی تغذیـه نشده اسـت. نکته جالب تر »سـیم آخـر« واکنش 

رشـیدپور بـه انتقادهـا بـود. او در یکـی از قسـمت های برنامـه،

بـا خنـده و لحنـی کنایه آمیـز گفـت:»در هفتـه گذشـته مطالبی 

را چسـباندند بـه برنامـه مـا. اطاعاتشـان ناقص بـود، من الان 

تکمیـل می کنـم؛ همیـن چندسـاعت پیـش پرسـش ها را هم از 

آن ور آوردنـد. سـه چهار نفر با عینـک آفتابی و کیف سامسـونت 

سـؤال ها را آوردنـد و گفتنـد واوبـه واو همین هـا را می خوانی.«

البته چنین واکنشـی در صداوسیا که خودش را درقبال مردم 

مسـئول و پاسـخگو نمی دانـد، اصـا عجیـب نیسـت. مسـابقه 

را یادتـان هسـت کـه بـا حواشـی بسـیارش  »برنـده بـاش«

جنجال برانگیـز شـد؟ همه چیـز »برنـده بـاش« از نحـوه 

راهیابـی شرکت کننـدگان بـه برنامـه کـه شـباهت عجیبـی 

به بخت آزمایی داشـت و اشـتباهات در سـؤال ها و گزینه ها 

تـا ادعای بالابردن سـطح اطاعـات عمومی جامعه و شـبهه 

آرای جعلی اش در جشـنواره تلویزیونی جام جم مورد سؤال 

بـود. اما درنهایت بدون ارائه پاسـخی شـفاف و قانع کننده،

پخـش برنامـه متوقـف شـد. حاشـیه های »برنـده بـاش«

آن قـدر زیـاد بـود کـه تقلیـد محـرزش از مسـابقه بریتانیایی 

»WhoWants toBe aMillionaire« چنـدان به چشـم 

نیامد. اجـرای ضعیـف محمدرضا گلزار کـه تلویزیون گان 

می کـرد بـه کمـک او می توانـد جوان هـا را پـای تلویزیـون 

نگـه دارد، یکـی از ضعف هـای فـراوان ایـن برنامـه بـود. اما 

به نظر نمی رسـد صداوسـیا قصـد داشته باشـد از ضعف ها 

و اشـتباهاتش درس بگیـرد. رسـانه ملـی همچنـان کپـی 

می سـازد و دربرابر انتقادها پاسـخ می دهد که الگوبرداری 

در همه جـای جهـان رایج اسـت، امـا توضیحی نـدارد که آیا 

ایـن  حجـم از کپی سـازی هـم مرسـوم و پذیرفتنـی اسـت؟ 

آیـا مـا طـراح و برنامه سـاز خـاق و ایده پـرداز نداریـم یا این 

افـراد جایـی در تلویزیـون ندارنـد؟

کپی                                                                                                           کپی                                                                                                           کپیکپیکپی                                                                                                           کپی برابر اصل برابر اصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
یون بازخوانی اعتراف کردمدیری به تقلیدی بودنش «دورھمی» که ھمان ابتدا به بھانه پخش مسابقه کپی سازی  ھای تلویز



وقتـی صحبـت از برق و الکتریسـیته می شـود، ذهـن همه ما به سـمت 

اختراعـات بر و کارهـای مایکل فـارادی و توماس ادیسـون می رود،

غافـل از اینکـه طبیعـت خیلـی قبل تـر از این هـا از الکتریسـیته و بـرق 

اسـتفاده می کرده اسـت. بـرای اثبـات این ادعـا قصد داریم شـا را با 

حیوانـات بـرق دار طبیعت آشـنا کنیم.

-کشـف مارماهـی برقی در حوضه رود آمـازون ما را با یکـی ازگونه های 

غیرعـادی ماهـی آشـنا کرد. طـول این ماهی بـه بیش از 2مـتر و وزنش 

بـه 2۰کیلوگـرم می رسـد و می توانـد شـوک های الکتریکـی قـوی تـا 

۸۶۰ولـت تولیدکند.

-مارماهـی برقـی یـک شـکارچی درجـه یـک اسـت و از شـوک های 

الکتریکـی بـرای شـکار و دفـاع از خود اسـتفاده می کنـد، به طوری که 

هیـج جانـوری جرئـت خـوردن ایـن ماهی را نـدارد.

-مارماهی هـا تنهـا موجوداتـی نیسـتندکـه جریـان الکتریسـیته را بـه 

بـدن دشـمنان خـود وارد می کننـد. گربه ماهی هـای الکتریکـی هـم 

توانایـی تولیـد برق را دارنـد. میزان برق تولیدشـده به وسـیله بدن این 

ماهـی به اندازه ای اسـتکـه می تواند یک رایانه را به مدت یک سـاعت 

روشـن نگه دارد. گربه ماهی برق دار از این شـوک برای بی حس کردن 

شـکار خود اسـتفاده می کند.

-ماهـی پوزه فیلـی هـم در گـروه ماهی هـای بـرق دار قـرار دارد.

سـیگنال هایی کـه از طریـق اعصـاب نخاعـی ماهـی 

بـه سـمت پاییـن بـدن آن حرکـت می کند، بـا تحریک 

سـلول های الکتریکـی نزدیـک دم جانـور، یـک 

میـدان الکتریکـی ایجـاد می کنـد. ماهـی 

پوزه فیلـی از ایـن میـدان الکتریکـی 

برای جهت یابی استفاده می کند.

-تولیـد بـرق فقـط بـه ماهی هـا 

محـدود نمی شـود. میکروب هـای 

اعاق اقیانوس هم این مهارت را دارند.

در اعـاق اقیانـوس میکروب هایـی 

زندگـی می کننـدکـه نوعـی »باتـری زنـده«

محسـوب می شـوند. ایـن میکروب هـا می تواننـد 

الکترون هـا را از میان فلزاتیکـه روی آن ها زندگی 

می کننـد، عبـور دهنـد.

-بیشـتر حیواناتی که برق تولید می کنند، سـاکن آب 

هسـتند، اما جالب اسـت بدانید که در میان پستانداران 

هـم حیـوان برقـی داریـم. اکیدنـا کـه بـه مورچه خـوار خـاردار معروف 

اسـت و پاتیکـوس یا نوک اردکـی هـم از پسـتانداران عجیب وغریبی 

هسـتند که بـرق تولیـد می کنند.

-زنبـور سرخ مرقـی هـم ازجملـه حیوانـات بـرق دار طبیعـت اسـت.

رنگدانه هـای قهـوه ای موجـود در اسـکلت خارجـی ایـن زنبـور، نـور 

خورشـید را بـه دام می انـدازد و آن را بـه الکتریسـیته تبدیـل می کنـد.

ایـن بـار الکتریکـی پـس ازگرده افشـانی بـهگل منتقـل می شـود تـا 

زنبـور دیگریکه به سـمت ایـن گل می آید، متوجهگرده افشـانی شـود 

و خـود را بـه زحمـت نیندازد.

-اواسـط قرن1۸ طبیعت شناسان متوجه وجود ماهی های الکتریکی 

شـدند و این کشف کمک بزرگی در درک ما از منابع انرژی الکتریکی،

وجود الکتریسـیته در بدن خودمان و چگونگی کارکرد آن در بدن کرد.

-طبیعت شناسـی بـه نـام الکسـاندر فـون هومبولـت در حـدود 

سـال1۸۰۰ اولیـن گـزارش را از مارماهی هـای منطقـه بیـن 

رودخانه هـای اورینوکـو و آمـازون در آمریکای جنوبـی 

مطـرح کرد.

-السـاندرو ولتا، فیزیـک دان ایتالیایی که باتری 

الکتریکـی یا شـمع ولتائیـک را اختراع کرد 

و واحـد پتانسـیل الکتریکـی بـه نـام او 

نام گـذاری شـد، کار خـود را بـر 

اسـاس آناتومـی مارماهـی 

برقی انجـام داد.

حیوانات برق دار
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 اگر گذرتان به جاده های مستقیم، یک نواخت 

یـا کویـری مرکـز و جنـوب ایـران خـورده باشـد، حتـا 

پدیـده سراب را بـه چشـم دیده ایـد؛ خیـال و تصویـر آب یـا آبـادی 

کـه وقتـی بـه سـوی آن حرکـت می کنیـم، آن هـم با هـان سرعت 

و در هـان جهـت پیـش مـی رود، یـا وقتـی نزدیکـش می شـویم،

از نظـر محـو می شـود. سراب بـا اینکـه یـک نـوع توهـم و فریبـی 

اسـت کـه طبیعـت بـرای مـا ایجـاد می کنـد، اما یـک پدیـده نوری 

واقعـی اسـت کـه می تواند بـا دوربین ثبت شـود و مناظر شـگفت و 

ماوراءطبیعـی را بـرای مـا ایجـاد کنـد. پس عجیـب نیسـت که این 

فریـب طبیعـت در روزگار گذشـته بـرای مردمانـی کـه در پاسـخ به 

پدیده هـای طبیعـی به دنبـال دلایـل ماورایی بودند، دسـت مایه 

سـاخت قصه ها و افسـانه ها شـود. آن هـم سراب هـای عجیبی که 

در ادامـه بـا آن ها آشـنا می شـوید.

فاتا مورگانا

»در آب های اطراف جزیره سیسـیل در تنگه مسـینا، شهری معلق 

در هـوا دیـده شـده که متعلـق بـه جادوگری به نـام مورگان اسـت.

ایـن جـن یـا جادوگـر، ملوانانـی را کـه بـه ایـن ناحیـه می آینـد، به 

کام مـرگ می کشـد.« تعجـب نکنیـد. این هـا تصـورات مردمـان 

گذشـته ایتالیا از پدیده سراب در دریاسـت که به یـادگار از همین 

جادوگر، فاتا مورگانا )FataMorgana( نام گذاری شـده است.

برعکس پدیده سراب در خشـکی که در دل مسـافران تشنه صحرا 

امیـد می آفرید، سراب در دریا قرن ها بـرای ملوانان دلهره آور بود،

به خصـوص کـه اگـر آن ملـوان درگیـر افـکار خرافـی هـم می بود.

درواقـع کشـتی ها یـا قلعه هـای معلقـی کـه در دریـا و اقیانـوس 

ملوانـان را بـه وحشـت می انداخـت، انعـکاس کشـتی ها یـا خـط 

ساحل بودند که در پشـت افق قرار داشتند و به وسیله هوای گرمی 

کـه بالاتـر از هـوای سرد مجـاور آب قـرار داشـت، طـوری منعکس 

می شـد که مـا آن هـا را در آسـان شـناور  ببینیم. پدیـده سراب در 

دریـا هـم مثـل بیشـتر سراب هـا نتیجـه شکسـت نـور بین عبـور از 

هوای سرد و گرم اسـت.

سانداگ یا خورشید کاذب

سانداگ )sundog( یا خورشـید کاذب یک پدیده جوی است که 

باعث می شـود در آسـان در 2 سـوی خورشـید، نقاطی روشـن از 

نـور دیده شـود. ایـن نقاط بیشـتر به صـورت حلقه و هاله نـور دیده 

می شـوند. کلیسـای واتیـکان علت بروز ایـن پدیده  را فرشـتگانی 

می دانسـت کـه صحنـه آسـان را بـرای ظهـور قریب مسـیح آماده 

می سـاختند، امـا واقعـا دلیـل این پدیـده جالب چـه بود؟

ایـن سراب معمولا در هنگام طلوع و غروب خورشـید، یعنی زمانی 

کـه خورشـید نزدیک افق باشـد، دیده می شـود، به ایـن صورت که 

پرتوهـای نـور از ابرهـای پراکنـده در ارتفـاع بالا می تابند و سـپس 

بلورهـای یـخ موجود در هـوا آن ها را می شـکنند و باعث می شـوند 

ما در آسـان چند خورشـید ببینیم.

همین چند سال پیش مردم کشور چین هنگام غروب ۳خورشید را 

در آسان دیدند. بازار تحلیل های آخرالزمانی هم که همیشه داغ 

است. به همین دلیل آن ها وحشت زده 

تصـور کردند کـه به پایـان دنیا رسـیده اند، غافل 

از اینکه این اتفاق سرابی بیش نیست.

شبح بروکن

شـبح بروکـن کـه براسـاس  بلندتریـن قلـه کوه هـای »هـارز«

آلمـان نام گـذاری شـده اسـت، می توانـد فریبنده تریـن سرابـی 

باشـد کـه بـا آن روبـه رو خواهیـد شـد. کوهنـوردان اولین کسـانی 

بودنـد کـه ایـن پدیـده را تجربـه کردنـد. آن هـا بـا چهره های شـبح 

ماننـد انسـان روبـه رو شـدند کـه ظاهـرا از بیـن تیرگـی در ارتفـاع 

زیـاد بـه آن هـا نـگاه می کند.

ابتـدا مردم تصور می کردند این شـبح توسـط جادوگرها هنگامی 

کـه در شـب جلسـه می گذارنـد، شـکل می گیـرد، امـا علم دسـت 

جادوگرهـا را از ایـن پدیـده هـم کوتـاه کـرد. درواقـع آن شـبح کـه 

کوهنوردان دیدند، هان سـایه خودشـان اسـت کـه روی ابرها یا 

مه هـا در ارتفـاع زیـاد شـکل می گیرد.

بـرای درک بهـتر ایـن اتفـاق فـرض کنیـد کـه در ارتفـاع بالایـی از 

یـک کـوه و در میان ابـر و مـه اعجاب انگیزی قرار دارید و خورشـید 

هم درسـت پشـت سر شـا قـرار دارد. در این هنگام سـایه شـا به 

روی ابـر و مـه روبه رویتـان شـکل می گیـرد. از طرفـی قطره هـای 

ریـز آب موجـب شکسته شـدن نـور می شـوند و این موضـوع باعث 

می شـود تـا در اطـراف سـایه، هالـه ای از دایره هـای توخالـی و 

رنگـی شـکل بگیرد.

ستون های نوری مرموز

در یکـی از بامدادهـای بسـیار سرد کشـور کانـادا که دمـای هوا به 

منفـی 1۸درجـه رسـیده بود، سـتون های نـوری رنگارنگـی میان 

زمین و آسـان مشاهده شد. گویی که جنگی میان زمین و آسان 

به وقوع پیوسـته و سـپاهیان زمین و آسـان در حال شلیک کردن 

به هم هسـتند. این پدیده که برخی علـت به وجودآمدنش را جنگ 

میان سـتاره ها می دانستند، به واسـطه تعامل نور و بلورهای یخی 

ایجاد شـده بود. سـتون های نوری زمانی که هوا بسـیار سرد باشد 

پدیـد می آینـد. در ایـن زمـان کریسـتال های یخی هشـت ضلعی 

و مسـطح در ناحیـه پایینـی جـو تشـکیل می شـود و جمـع آن ها به 

یـک آینـه بـزرگ تبدیـل می شـود کـه منابـع نـوری مختلـف مانند 

نـور چـراغ خودروهـا و نـور عمومی شـهر را بازتـاب می کنـد. دلیل 

اینکـه حرکـت این نورها از پایین به بالا به نظر می رسـد، این اسـت 

کـه نورهایـی کـه به سـمت فضا حرکـت می کننـد، به سـمت پایین 

بازتـاب داده می شـوند و توهـم یـک سـتون را به وجـود می آورنـد.

درواقـع بازتـاب نورهـای موجود در داخل شـهرهای کانادا سـبب 

بـروز ایـن سـتون های رنگی در آسـان این کشـور شـد و خبری از 

جنگ بین سـتارگان در میـان نبود.

حیوانات برق دارحیوانات برق دارحیوانات برق دار

-طبیعت شناسـی بـه نـام الکسـاندر فـون هومبولـت در حـدود -طبیعت شناسـی بـه نـام الکسـاندر فـون هومبولـت در حـدود 

 اولیـن گـزارش را از مارماهی هـای منطقـه بیـن  اولیـن گـزارش را از مارماهی هـای منطقـه بیـن 

رودخانه هـای اورینوکـو و آمـازون در آمریکای جنوبـی رودخانه هـای اورینوکـو و آمـازون در آمریکای جنوبـی 

 فیزیـک دان ایتالیایی که باتری 

الکتریکـی یا شـمع ولتائیـک را اختراع کرد 

و واحـد پتانسـیل الکتریکـی بـه نـام او 

 کار خـود را بـر 

اسـاس آناتومـی مارماهـی 

برقی انجـام داد.

بـه سـمت پاییـن بـدن آن حرکـت می کند

سـلول های الکتریکـی نزدیـک دم جانـور

میـدان الکتریکـی ایجـاد می کنـد

اعاق اقیانوس هم این مهارت را دارند

در اعـاق اقیانـوس میکروب هایـی 

زندگـی می کننـد

محسـوب می شـوند

الکترون هـا را از میان فلزاتی

می کننـد، عبـور دهنـد

-بیشـتر حیواناتی که برق تولید می کنند
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 می توانـد فریبنده تریـن سرابـی 

 کوهنـوردان اولین کسـانی 

 آن هـا بـا چهره های شـبح 

ماننـد انسـان روبـه رو شـدند کـه ظاهـرا از بیـن تیرگـی در ارتفـاع 
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افـراد جایـی در تلویزیـون ندارنـد؟
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چرا در ایران فیلم ترسناك خوب نداریم؟        چرا در ایران فیلم ترسناك خوب نداریم؟        
وقتی قرار اسـت سـینمای ایـران در میزگردها و 

برنامه ها تلویزیونی، مقالات علمی دانشگاهی 

و یادداشـت های ژورنالیسـتی بـه نقد گذاشـته 

شود، یکی از پایه های ثابت و جملات تکرارشونده 

ایـن اسـت:«سـینمای ایـران بـا ژانر قهر اسـت.»

ژانـر یکـی از سـاده ترین راه هـای دسـته بندی 

فیلم های مختلف است که مجموعه ای از فیلم ها 

را بـر اسـاس ویژگی هـای مشـترک سـاختاری،

داسـتانی، شـخصیت پردازی و... در یـک گونـه 

خاص قرار می دهد. بر این اساس مجموعه ای از 

قواعد و دستورالعمل ها باید در یک فیلم رعایت 

شـود تـا مثـلا آن را در ژانـر وسـترن یـا موزیـکال 

دسـته بندی کنیـم؛ هرچند کـه ایـن قواعد مثل 

قوانین ریاضی نیسـتند و نسبی و انعطاف پذیر 

و قابـل دگرگونی هسـتند. در سـینمای ایران به 

چنـد دلیـل توجـه بـه الگوهـای ژانری همیشـه 

فراموش می شود. یکی تلاش خیلی از کارگردانان 

و نویسندگان سینمای ایران برای مؤلف بودن و 

پایه گذاری یک سبک خاص از فیلم سازی است 

کـه پیروی از قواعد را دون شـأن خـود می داند و 

در پـی برهم زدن قاعده هاسـت، غافـل از اینکه 

برهم زدن قواعد پیش از هر چیز نیازمند تسـلط 

بـر آن اسـت. کیارسـتمی هـم اول «گـزارش» را 

سـاخت و بعد «کلـوزآپ». دومین نکته نداشـتن 

اعتمادبه نفس در سـاخت فیلمی اسـت که باید 

بر اساس ویژگی های خاصی نوشته، کارگردانی 

و تدوین شـود و از این الگو خیلـی تخطی نکند.

سـومین مـورد هـم امکانـات محـدود و وضعیت 

سـخت سـاخت آثـار در بعضی ژانرهـای خاص و 

گران قیمت است که نیاز به استودیوهای مجهز 

هالیوودی دارد. این یادداشت به طور اختصاصی 

بـه ژانر وحشـت در سـینمای ایران می پـردازد و 

در آن به دنبال پاسـخ این سـؤال می گردیم که با 

توجه به نکات یادشـده، سـینمای ایـران چرا در 

طـول همـه این سـال ها از پس سـاخت ۳فیلم که 

درمجمـوع میانگیـن دسـت کم ۷ از ۱۰ را بگیرد،

برنیامده اسـت؟!

مشـکل اول ژانر اسـت. همان طـور کـه گفتیم، تا 

از بعضـی اصـول در سـاخت یک فیلم اسـتفاده 

نکنیـم، نـه می تـوان آن را سـاخت فیلـم در یـک 

ژانر خاص دانسـت و نـه می توان انتظار داشـت 

همان طـور کـه تماشـاچی بـا دیـدن یـک فیلـم 

ترسـناک خارجـی می ترسـد، بـا دیـدن فیلـم 

ما هـم بترسـد. شـاید کارگردانی خیلـی خلاق و 

کوتاه از داستان «احضار»کوتاه از داستان «احضار»
ادوارد و لوریـن وارن دربـاره تسخیرشـدن پسربچـه ای بـه نـام دیویـد بـه قطعیـت رسـیده اند و قـرار اسـت مراسـم جن گیـری 

توسـط کشـیش انجـام شـود. مراسـم آغـاز می شـود، امـا هیچ یـک از روش هـای عـادی جن گیـری دربـاره دیویـد جـواب 

نمی دهـد و او در حـال مـرگ اسـت. در ایـن میـان ارنـی جانسـون خـود را وسـط می انـدازد و از آن جـن می خواهـد به جـای 

بچـه، او را تسـخیر کنـد. دیویـد بـه حـال عـادی برمی گـردد، امـا ارنـی دچـار توهاتی می شـود کـه درنهایت بـه قتـل هم خانه 

او می انجامـد. ادوارد و لوریـن بـا اشـیای مذهبـی و خوانـدن آیـات انجیل در تاش هسـتند تـا اثبـات کنند ارنـی اراده ای از خود 

نداشـته اسـت، امـا هیچ یـک از روش هـا جـواب نمی دهد و آن هـا تـازه می فهمند تسـخیری توسـط اجنـه انجام نشـده، بلکه 

یـک جادوگـر از طریـق طلسـم، بـدن ارنـی را برای مقاصـد خود بـه کار گرفتـه اسـت. تاش ها بـرای یافن این 

جادوگـر آغـاز می شـود و....

تغییر رویکردتغییر رویکرد
اولیـن چیـزی کـه بـه چشـم بیننـده می آیـد، تغییـر رویکـرد نسـبت بـه آثـار قبلـی اسـت. درواقـع 

فیلم نامه نویـس و کارگـردان سـعی کرده انـد فقـط تقلیدکننـده فرمـول موفـق 2فیلـم قبلـی نباشـند. ایـن تغییـر در 

موضـوع، کارگردانـی و حتـی ژانـر اثـر کاما مشـهود اسـت. در موضـوع، دیگر با تسخیرشـدن طـرف نیسـتیم و ماجـرا ربطی به 

ارواح و اجنـه نـدارد، بلکـه یـک انسـان پشـت ماجراسـت کـه بـا اجـرای طلسـم های پیچیـده سـعی در پیش بـرد اهـداف خـود 

دارد. پیـرو ایـن تغییـر موضـوع، ژانـر اثر هم بـه فیلم هـای پلیسـی نزدیک شـده و تحقیقات پلیسـی دربـاره قتل محوریـت پیدا 

کـرده کـه به نوعـی یـادآور سریـال »کارآگاه واقعـی« اسـت. سـومین تغییـر بـارز بـه کارگردانـی برمی گـردد. جیمـز وان به دلیـل 

درگیـری در چنـد پـروژه دیگر اعـام کـرد نمی تواند در سـومین قسـمت بیش از نویسـندگی همـکاری داشـته باشـد. بنابراین 

صندلـی کارگردانـی بـه مایـکل چاوز رسـید کـه پیش از ایـن »طلسـم لا لورنـا« را سـاخته بـود. مهم ترین پاشـنه آشـیل فیلم هم 

درست در همین نقطه است.

صر حق خواه
محمدنا

مهدی حسینی 

اکران سومین      ترس از      ترس از ««آن ھا»»                                                                                                                                          

قسمت فیلم «احضار» در 

یال  سینماھای دنیا و البته سر

شبکه نمایش خانگی «آن ھا» ما 

را مجاب کرد تا کمی درباره ژانر 

وحشت بنویسیم

ادوارد و لوریـن وارن دربـاره تسخیرشـدن پسربچـه ای بـه نـام دیویـد بـه قطعیـت رسـیده اند و قـرار اسـت مراسـم جن گیـری 

 امـا هیچ یـک از روش هـای عـادی جن گیـری دربـاره دیویـد جـواب 

 در ایـن میـان ارنـی جانسـون خـود را وسـط می انـدازد و از آن جـن می خواهـد به جـای 

 امـا ارنـی دچـار توهاتی می شـود کـه درنهایت بـه قتـل هم خانه 

 ادوارد و لوریـن بـا اشـیای مذهبـی و خوانـدن آیـات انجیل در تاش هسـتند تـا اثبـات کنند ارنـی اراده ای از خود 

 امـا هیچ یـک از روش هـا جـواب نمی دهد و آن هـا تـازه می فهمند تسـخیری توسـط اجنـه انجام نشـده، بلکه 

 بـدن ارنـی را برای مقاصـد خود بـه کار گرفتـه اسـت. تاش ها بـرای یافن این 

بـه ژانر وحشـت در سـینمای ایران می پـردازد و پایه گذاری یک سبک خاص از فیلم سازی است 

 درواقـع 

فیلـم قبلـی نباشـند. ایـن تغییـر در 

 دیگر با تسخیرشـدن طـرف نیسـتیم و ماجـرا ربطی به 

 بلکـه یـک انسـان پشـت ماجراسـت کـه بـا اجـرای طلسـم های پیچیـده سـعی در پیش بـرد اهـداف خـود 

 ژانـر اثر هم بـه فیلم هـای پلیسـی نزدیک شـده و تحقیقات پلیسـی دربـاره قتل محوریـت پیدا 

 سـومین تغییـر بـارز بـه کارگردانـی برمی گـردد. جیمـز وان به دلیـل 

درگیـری در چنـد پـروژه دیگر اعـام کـرد نمی تواند در سـومین قسـمت بیش از نویسـندگی همـکاری داشـته باشـد. بنابراین 

 مهم ترین پاشـنه آشـیل فیلم هم 

آن ھاآن ھا
را مجاب کرد تا کمی درباره ژانر 

را مجاب کرد تا کمی درباره ژانر 

وحشت بنویسیم

سرانجام سـومین قسـمت از مجموعه فیلم های ترسـناک «احضار» راهی پرده سـینماها شـد و انتظار طرف داران این مجموعه به پایان رسـید. دنباله ایکه البته با دو فیلم قبلی تفاوت فراوان 

دارد؛ هـم در نـوع نگاه به یک فیلم وحشـت و هـم از نظرکارگردانی. این بار جیمز وان کهکارگردان ۲قسـمت اول بود،کنار رفته و جای خود را به مایکل چاوز داده اسـت. ابتدا به معرفی مختصر 

جهـان مجموعـه فیلم های «احضار» می پردازیم. ادوارد و لورین وارن یک زوج محقق در حوزه مسـائل فراطبیعی بودند. ادوارد نویسـنده و به قول خودش شیطان شـناس بود و لورین هم 

مدعی بود نوعی واسـطه روحی و روشـن بین اسـتکه می تواند چیزهایی را از عالم ارواح و شـیاطین ببیندکه دیگران نمی توانند آن ها را ببینند. این دو بهکمک کسـانی می رفتندکه مدعی 

بودند خانه شـان نفرین شـده یا توسـط ارواح تسـخیر شـده اسـت و نتیجه تحقیقات خود را در قالب فیلم و عکس و نوارهای صوتی ذخیره می کردند و جذاب ترین آن ها را به صورتکتاب 

عرضهکرده اند. از مهم ترین پرونده های این زوج که شـهرت جهانی پیدا کرده، ماجرای عروسـکی اسـتکه توسـط دختری به نام «آنابل هیگینز» تسـخیر شـده و مبنای ۳فیلم ترسناک 

دیگر از همین مجموعه فیلم های «احضار» قرارگرفته اسـت.«وحشـت در آمیتی ویل» هم از مهم ترین پرونده های آن هاسـت. ادوارد در سـال۲۰۰۶ و لورین در سـال۲۰۱۹ از دنیا رفتند، اما از 

سـال۲۰۱۳ که نخسـتین قسـمت از «احضار» روی پرده سـینماها رفت، تازه برای همگان شناخته شـدند. جیمز وان که تازه به سـبب خلق مجموعه فیلم های «اره» مشهور شده بود، سکان دار 

تبدیل کتاب های این زوج به فیلم شـد و ۸فیلمیکه در این سـال ها بر مبنایکتاب های خانواده وارن سـاخته شـد، با هزینه ۱۳۵میلیون دلاری، بیش از ۲میلیارد دلار در سـینماهای جهان 

فروش رفته اسـت. جدیدترین قسـمت «احضار» که با نام «شـیطان مرا وادارکرد» اکران شـده، درباره پرونده ارنی جانسون است؛ جوانیکه سـال۱۹۸۱ مدعی شد در قتل هم خانه خود 

قصدی نداشـته و توسـط شیطان تسخیر شده اسـت. با این مقدمات بپردازیم به داستان «احضار۳».
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مسـلط بـه تکنیـک و هوشـمند باشـد و بتوانـد 

از پایـه، اصـول خـاص خـود را بگـذارد و فیلـم 

ترسـناک ایرانـی بسـازد، اما تـا حالا کـه چنین 

چیـزی ندیده ایـم و پـس از ایـن هـم بعید اسـت 

کـه ببینیـم! تـا زمانـی کـه در فیلم نامـه تعلیـق 

و انتظـار بـرای افتـادن یـک اتفـاق و پاسـخ 

غافل گیرکننـده بـه آن وجـود نداشـته باشـد،

تـا زمانـی کـه در پـس ذهـن آفریننـده اثـر یکـی 

از آیتم هـای تـرس، خشـم، نفـرت یـا مجموعـه 

این هـا بـرای پرداخـت بـه هرکـدام از صحنه هـا 

و در روابـط بیـن شـخصیت ها حاکـم نباشـد، تا 

زمانی کـه نورپردازی پر از کنتراسـت و تاریک و 

روشـن و نزدیک به سـینمای اکسپریونیستی 

نباشـد و فضایی وهم آلود و ناشـناخته در سـیر 

داستان و صحنه پردازی و معرفی شخصیت ها 

آفریـده نشـود، سـخت می تـوان آن اثـر را جـزو 

ژانر وحشـت دانسـت. باید تکـرار کنیـم که این 

قواعد، پایه ای و البته منعطف اند و نبودنشـان 

الزامـا بـه معنی نبـودن فیلـم در ژانر ترسـناک 

نیست، اما بالاخره یکی از این موارد یا جایگزینی 

هم سـطح آنـان بایـد در یـک فیلـم بارز باشـد تا 

بتوان آن را در ژانر وحشـت دسـته بندی کرد. از 

ماجرای ژانر که بگذریم، مشکل بعدی سینمای 

وحشـت ایـران چیسـت؟ محدودیت هـای 

فرهنگی جامعه یکی از نکات مهم در شکسـت 

ایـن ژانـر در کشـور ماسـت. همان طـور کـه با هر 

چیـزی نمی توان شـوخی کـرد، با هـر چیزی هم 

نمی شود ترساند! اما هر جا در اندک فیلم های 

ژانـر وحشـت ساخته شـده در ایـران موفقیتی 

حاصـل می شـود، دلیـل ایـن بـوده کـه به جـای 

کپـی مفاهیم ترسـناک خارجـی، مفاهیمی که 

در رگ و ریشه ما ایرانی ها جاری است وارد فیلم 

شـده و در سـاختار هـم به جـای خلاقیت هـای 

ناگهانی و بی پشتوانه، از الگوهای ژانر استفاده 

شـده اسـت. مثلا فیلم «شـب بیسـت ونهم» که 

مطرح تریـن و معروف تریـن فیلـم ترسـناک 

ایرانـی اسـت و در اواسـط دهـه۶۰ هـم سـاخته 

شـده، به یکی از ایرانی ترین مفاهیم ترسناک 

می پـردازد، امـا در ژانـر تـلاش کرده اسـت روی 

الگوهـای ژانـر پیـش بـرود. البتـه کـه ایـن فیلم 

در ایـن روزگار و پـس از آشـنایی مـا با سـینمای 

وحشـت خارجـی، کنـد و بدریتـم و از نظـر فنی 

بسـیار عقب مانده جلوه می کنـد، اما بی گمان 

در زمـان خـود توانسـته اسـت بعضـی مرزهـا را 

جابه جـا کند. شـاید اگـر در سـینمای ما تلاش 

می شـد مـا را بـا مفاهیمـی مثـل آل یـا جن های 

خبیـث یـا همزاد و این طـور چیزها بترسـانند و 

از سـویی سـعی کننـد پیـش از هرچیـز قصه ای 

مطابـق بـا الگوهـا پیـش چشـم مـا بـه نمایـش 

بگذارنـد، ترسـناک ترین فیلم هـای خارجـی 

هـم به پـای فیلم هـای وطنی نمی رسـید. چون 

تـرس اول از درون مـا آغاز می شـود.

درنگدرنگ
»شـیطان مرا وادار کرد« بـرای مخاطبان عادی که بـا جهان مجموعه 

فیلم های »احضار« آشـنا نیسـتند، اثـری پذیرفتنی و خوش سـاخت 

محسوب می شـود که به هیچ وجه از دیدن آن پشیان نخواهند شد.

بـا وجـود این، فیلمی اسـت کـه به راحتی هـم آن را فرامـوش خواهند 

کـرد. هیـچ سـکانس دهشـتناک خاصی نـدارد کـه در ذهـن بیننده 

ماندگار شـود و برای قسـمت های آینـده هیـچ زمینه چینی جدیدی 

نمی کنـد. مثـا وقتی »احضـار« پخش شـد، غیـر از موفقیت مسـتقل 

خـود، زمینه را برای سـاخت ۳فیلم بر اسـاس شـخصیت آنابـل فراهم 

کـرد.»شـیطان مـرا وادار کـرد« هیـچ شـخصیت جدیـدی هـم عرضـه 

نمی کنـد کـه ظرفیتـی بـرای سـاخت آثـار بعـدی باشـد. بنابرایـن بـه 

هـان سرعتـی که بر دل نشسـته اسـت، از دل می رود.

چرا فیلم وحشت مى سازند؟ 
در جواب این سـؤال که چرا استودیوها به ساخت فیلم وحشت تمایل دارند،2پاسخ مشخص وجود دارد.

1- سـودآوری فراوان: فیلم های وحشـت کم خرج هسـتند. مثا سـال1۹۹۹ فیلـم »پروژه جادوگر بلـر« که با بودجه ای ۶۰هـزاردلاری و با 

یک هندی کم سـاده سـاخته شـده بود،24۸میلیـون دلار فروخت. هیچ بازیگر مشـهوری هم نداشـت. چون در 

فیلمی که قرار اسـت همه بمیرند، از سوپراسـتارهای سـینا اسـتفاده نمی شـود. به عاوه اگر یک فیلم وحشت 

بگیرد و شـخصیتش محبوب شـود، زمینه ای اسـت برای ساخت فیلم های بیشـتر. مثل »اره« یا همین »احضار«.

2- شناسـایی اسـتعدادها: فیلـم وحشـت یکـی از بهتریـن بسـترها بـرای شناسـایی اسـتعدادهای نوظهـور 

اسـت. چـرا؟ چون فیلم هـای وحشـت برخـاف فیلم هـای درام یا کمـدی رمانتیک کـه مبتنی بر شـخصیت 

و داسـتان هسـتند، به فضاسـازی، اسـتفاده مناسـب از نور و تاریکی و اسـتفاده از انواع تمهیدات سینایی 

و جلوه هـای ویـژه صوتـی و تصویـری نیـاز مـبرم دارنـد. از ایـن رو کارگردانـی همه فن حریـف می طلبنـد.

اسـتودیوها هـم از ایـن فرصـت ارزان برای شناسـایی بهترین هـا نهایت اسـتفاده را می برند. عـاوه بر این،

بسـیاری از بازیگرانـی کـه قـرار اسـت بعدهـا سـتاره شـوند، در ایـن فیلم ها بـه مخاطـب معرفی می شـوند.

بنابرایـن سـینای وحشـت یک بـازی همـه سر برد بـرای شرکت های فیلم سـازی اسـت.

چرا فیلم وحشت مى بینیم؟ 
 لابـد شـا هـم دور و بـر خود کسـانی را دارید کـه می گویند آدم چرا باید برود سـینا که بترسـد؟ چـه فایده ای دارد؟ و سـؤال هایی از 

ایـن دسـت. جـدا از جواب هـای علمی کـه برخی دانشـمندان دربـاره هیجـان و ترشـح آدرنالین در بـدن می دهنـد یا روان شناسـانی 

کـه معتقدند آدم هایی که خشـونت خود را در سـینا و به صـورت مصنوعی خالـی می کنند، آرام تر هسـتند، من موضوع 

را بـه ذهـن خـاق آدمیزاد مرتبـط می دانم. همـه مـا از چیزهایـی در زندگی می ترسـیم؛ از جـن، تاریکی، آدم هـای خبیث 

و.... سـینا بـه مـا ایـن امـکان را می دهـد کـه در محیطـی امـن تـا منتهاالیـه این تـرس خود پیـش برویـم. درواقـع ما دوسـت داریم 

ببینیـم در دل تاریکـی چـه خـبر اسـت یا اجنـه چـه قدرت هایی دارنـد و... امـا از مواجه شـدن با نتایـج آن تـرس داریـم. درنتیجه در 

سـینا و داسـتان ایـن کنجکاوی را بـرآورده می کنیـم و نوعی تـرس ایمـن را از سر می گذرانیم.

البتـه ایـن یـک ایده کلی اسـت و بـا توجه به تنـوع ژانر وحشـت که بـه زیرگونه هـای مختلفـی چون خون آشـامی، زامبی، اسـلر،

روانـی و... تقسـیم می شـود، می تـوان خیلـی ریزتـر بـه دلایـل ایـن عاقـه پرداخـت. مثـا دربـاره شـخصیت هانیبـال لکـتر،

مهم تریـن بخـش جذابیـت فیلـم نحـوه عمـل یـک نابغه جنایـت کار اسـت یـا در فیلـم »سـلول« واکاوی ذهـن بیار قاتـل که در 

عیـن حـال خـودش یـک قربانی اسـت، عامـل جذابیت فیلـم اسـت. همچنین در »نـژاد« شـا کاما تـرس از محیط های بسـته 

را تجربـه می کنیـد و....

 جـدا از جواب هـای علمی کـه برخی دانشـمندان دربـاره هیجـان و ترشـح آدرنالین در بـدن می دهنـد یا روان شناسـانی 

نباشـد و فضایی وهم آلود و ناشـناخته در سـیر مسـلط بـه تکنیـک و هوشـمند باشـد و بتوانـد 

چرا فیلم وحشت مى سازند؟ چرا فیلم وحشت مى سازند؟ 
در جواب این سـؤال که چرا استودیوها به ساخت فیلم وحشت تمایل دارند

1- سـودآوری فراوان: فیلم های وحشـت کم خرج هسـتند

یک هندی کم سـاده سـاخته شـده بود

فیلمی که قرار اسـت همه بمیرند

بگیرد و شـخصیتش محبوب شـود

2- شناسـایی اسـتعدادها

اسـت. چـرا؟ چون فیلم هـای وحشـت برخـاف فیلم هـای درام یا کمـدی رمانتیک کـه مبتنی بر شـخصیت 

و داسـتان هسـتند، به فضاسـازی

و جلوه هـای ویـژه صوتـی و تصویـری نیـاز مـبرم دارنـد

اسـتودیوها هـم از ایـن فرصـت ارزان برای شناسـایی بهترین هـا نهایت اسـتفاده را می برند

بسـیاری از بازیگرانـی کـه قـرار اسـت بعدهـا سـتاره شـوند

بنابرایـن سـینای وحشـت یک بـازی همـه سر برد بـرای شرکت های فیلم سـازی اسـت

چرا فیلم وحشت مى بینیم؟ چرا فیلم وحشت مى بینیم؟ چرا فیلم وحشت مى بینیم؟ 

 سـینا بـه مـا ایـن امـکان را می دهـد کـه در محیطـی امـن تـا منتهاالیـه این تـرس خود پیـش برویـم

روانـی و... تقسـیم می شـود

مهم تریـن بخـش جذابیـت فیلـم نحـوه عمـل یـک نابغه جنایـت کار اسـت یـا در فیلـم 

عیـن حـال خـودش یـک قربانی اسـت

را تجربـه می کنیـد و

 لابـد شـا هـم دور و بـر خود کسـانی را دارید کـه می گویند آدم چرا باید برود سـینا که بترسـد؟ چـه فایده ای دارد؟ و سـؤال هایی از 

ایـن دسـت. جـدا از جواب هـای علمی کـه برخی دانشـمندان دربـاره هیجـان و ترشـح آدرنالین در بـدن می دهنـد یا روان شناسـانی 

کـه معتقدند آدم هایی که خشـونت خود را در سـینا و به صـورت مصنوعی خالـی می کنند

را بـه ذهـن خـاق آدمیزاد مرتبـط می دانم

و....

ببینیـم در دل تاریکـی چـه خـبر اسـت یا اجنـه چـه قدرت هایی دارنـد و

سـینا و داسـتان ایـن کنجکاوی را بـرآورده می کنیـم و نوعی تـرس ایمـن را از سر می گذرانیم

البتـه ایـن یـک ایده کلی اسـت و بـا توجه به تنـوع ژانر وحشـت که بـه زیرگونه هـای مختلفـی چون خون آشـامی

پاشنه آشیل پشت دوربینپاشنه آشیل پشت دوربین
برخـاف نظـر بیشـتر طـرف داران که ایـن روزهـا در فضـای مجـازی از تغییر 

در فرمـول سـاخت »شـیطان مـرا وادار کـرد« می نالنـد، بایـد گفـت ایـن تغییـر 

می توانسـت روح تـازه ای بـه این مجموعـه فیلم ها بدمـد و اتفاقا اقـدام مثبتی 

اسـت، چنان کـه درباره نمایـش چگونگی شـکل گیری عشـق و رابطه زوجیت 

بیـن ادوارد و لوریـن زمینه هایـی فراهـم شـده اسـت کـه در 2فیلم قبلـی مهیا نبود. ایـن موضوع بـه غنای 2شـخصیت اصلی 

بـا بازی هـای بسـیار خـوب ورا فارمیـگا و پاتریـک ویلسـون افـزوده اسـت. بـا وجـود ایـن، شـیوه بسـط فیلم نامـه، پرداخـن 

بـه موضوعـات فرعـی گوناگـون و تمرکزنداشـن بـر خـط اصلـی قصـه باعث شـده اسـت مخاطـب ارتبـاط خوبی بـا اثـر برقرار 

نکنـد. مثـا اگـر نحـوه اثبـات وقوع چنیـن امـر فراطبیعـی و اثبـات آن در دادگاه سـوژه واقع می شـد و نظـام قضایـی و حقوقی 

بـه چالـش کشـیده می شـدند یـا موضـوع عشـق ارنی و دبـی به صـورت هم عـرض بـا گذشـته ادوارد و لوریـن تعریف می شـد، با 

اثـری به مراتـب ماندگارتـر روبـه رو بودیـم، به ویـژه کـه از آن کارگردانـی خاقانـه جیمـز وان هـم دیگـر خـبری نیسـت. مایـکل 

چـاوز به جـز ارجـاع مبتکرانـه بـه فیلـم »جن گیـر« سـاخته جـان فرانکـن هایمـر در فصـل آغازیـن فیلـم، خاقیـت دیگـری به 

خـرج نـداده و فقـط اثـری خوش سـاخت و پیش بینی شـدنی ارائـه کرده اسـت.
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الگوهـای ژانـر پیـش بـرود البتـه کـه ایـن فیلم 

 به عاوه اگر یک فیلم وحشت 

احضار«.

 فیلـم وحشـت یکـی از بهتریـن بسـترها بـرای شناسـایی اسـتعدادهای نوظهـور 

 چـرا؟ چون فیلم هـای وحشـت برخـاف فیلم هـای درام یا کمـدی رمانتیک کـه مبتنی بر شـخصیت 

 اسـتفاده مناسـب از نور و تاریکی و اسـتفاده از انواع تمهیدات سینایی 

 از ایـن رو کارگردانـی همه فن حریـف می طلبنـد.

 عـاوه بر این،

 در ایـن فیلم ها بـه مخاطـب معرفی می شـوند.
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تـرس از بیـاری یـک تـرس طبیعـی و بنیادیـن 

بـری اسـت که از ترس ما از مرگ و نیسـتی ناشـی 

می شـود. در روزهای پراسترس سـالی که گذشت، 

شـاید کرونا حریف  خیلی از ما نشـد، اما استرسـش 

نفسـان را بنـد آورد. این اضطـراب گاه فلج کننده 

هـان چیـزی اسـت کـه امـروز می خواهیـم بـه آن 

بپردازیـم؛ اضطراب سـامت.

دکـتر تیموتـی اسـکارلا، مـدرس روان پزشـکی 

دانشـکده پزشـکی دانشـگاه هـاروارد می گویـد: 

»افـراد مبتا به اضطراب سـامت بیشـتر این ترس 

را در دل دارنـد که بـه بیاری های جدی و سـختی 

مثل اچ آی وی، سرطان یا زوال عقل مبتا باشـند.« 

شاید این افراد واقعا به بیاری هایی که تصورش را 

می کننـد مبتا نباشـد، اما رنجی کـه به طور روانی 

متحمل می شـوند، کاما واقعی اسـت و اضطرابی 

کـه دارنـد، می توانـد عملکـرد آن هـا در زندگـی 

روزمره شـان را مختـل کنـد. ایـن افـراد بی جهـت 

و فقـط از روی تـرس بـه آزمایش هـای غیـرضروری 

تـن می دهنـد، سـاعت ها در مطب هـای پزشـکی 

وقتشـان را هـدر می دهنـد و روزهای زندگی شـان 

را بـا نگرانـی سـپری می کننـد. اضطراب سـامت 

اختالی نسـبتا شـایع اسـت که گفته می شود بین 

4 تـا 5درصـد مـردم کره زمین بـه آن مبتا هسـتند. 

البتـه متخصصـان بـر ایـن باورنـد که ممکن اسـت 

آمـار واقعـی مبتایـان بـه ایـن اختـال چیـزی در 

حـدود 12درصـد )یـا طبـق گفتـه دکـتر اسـکارلا، 

حتـی 2برابـر این مقـدار( باشـد. نکته دیگـر اینکه 

برخـاف دیگـر اختال هـای اضطرابی که بیشـتر 

در میـان زنـان شـایع هسـتند، بـه نظـر می رسـد 

اضطـراب سـامت تأثیر مشـابهی بر مـردان و زنان 

دارد. اصطـاح اضطـراب سـامت یـک واژه کلـی 

اسـت که به انواع گوناگونـی از اختال ها و فوبیاها 

اشـاره دارد کـه وجه مشـترک همـه آن هـا بیاری و 

ترس انسـان از آن اسـت. یکـی از شـایع ترین انواع 

اضطراب سامت، اختال اضطراب بیاری است.

اختلال اضطراب بیماری چیست؟

ی  ر بیـا ب  ا ضطـر ا ل  ختـا  ا

)Illness Anxiety Disorder( که پیش تر به آن 

خودبیارانگاری هم می گفتند، اختالی است که 

در آن فـرد بـا ترس مفرطـی از ابتا بـه بیاری های 

سـخت روبه روسـت. افـرادی کـه بـه ایـن اختـال 

مبتا هسـتند، معمولا بدون وجود هیچ نشـانه ای 

از بیـاری یـا پـس از مشـاهده نشـانه های جزئـی 

و بی اهمیـت، بـه پزشـک مراجعـه می کننـد و بـاور 

دارنـد کـه حس هـای طبیعی یـا نشـانه های جزئی 

ظاهرشـده در بدنشـان عائم بیاری هایی جدی 

هسـتند، حتی اگر نتایج آزمایشـات جامع پزشکی 

خـاف این را نشـان دهند.

خودبیمارانگاری

در گذشـته بـرای اشـاره بـه چنیـن وضعیتـی از 

 Hypochondriasis اصطاح خودبیارانگاری یا

استفاده می شد، اما در آخرین ویرایش دست نامه 

 )5-DSM( تشـخیصی و آمـاری اختـالات روانـی

ایـن اصطـاح حـذف شـد و 2 اصطـاح »اختـال 

نشـانه جسـانی« و »اختـال اضطـراب بیـاری« 

جایگزین آن شـدند.

علـت حذف ایـن اصطـاح از DSM-5 بـار معنایی 

منفـی آن بـود. بـا ایـن حـال، برخـی بـر ایـن باورند 

کـه خودبیارانـگاری بایـد بـار دیگـر و به عنـوان 

یـک فوبیـا در ایـن فهرسـت گنجانـده شـود. زیرا به 

ترسی مشـخص و تعریف شده در افراد اشاره دارد.

اختلال نشـانه جسمانی و بیماری هراسی

اختـال اضطـراب بیـاری برخـی مواقـع بـا 

دیگـر اختال هـای اضطرابـی شـبیه بـه خـود 

اشـتباه گرفتـه می شـود. یکـی از ایـن مـوارد، 

اختـال نشـانه جسـانی اسـت کـه پیش تـر بـه 

 آن اشـاره کردیـم. اختـال نشـانه جسـانی یـا 

Somatic Symptom Disorder نوعی اختال 
روانـی اسـت کـه به صـورت نشـانه های فیزیکـی و 

جسـانی در فـرد بـروز می کنـد. در افـراد مبتا به 

ایـن اختال، نتایـج همه آزمایش های پزشـکی، یا 

طبیعی و بدون مشکل ظاهر می شوند یا نمی توان 

آن هـا را بـه هیچ بیاری مشـخصی نسـبت داد. در 

تاریخچه سـامت ایـن افراد و معاینـات بالینی نیز 

از وجـود بیاری شناخته شـده ای که بتواند منشـأ 

عائـم جسـانی بروزکـرده در فرد باشـد، نشـانی 

وجـود نـدارد. البتـه بـر اسـاس DSM-5، ایـن امـر 

نمی تواند دلیل کافی برای تشـخیص این اختال 

در فرد باشـد. فقط درصورتی که بروز این نشـانه ها 

بـا نگرانـی مفرط بیـار از بروزشـان همراه باشـد و 

میـزان نگرانی او درباره شـدت درد جسـانی اش 

بیش ازحـد معمول و معقول تشـخیص داده شـود، 

رأی بـر ابتای او به اختال نشـانه جسـانی داده 

خواهـد شـد. تفـاوت اختـال نشـانه جسـانی با 

اختال اضطراب بیاری در این اسـت که اختال 

نشـانه جسـانی بـه مواردی اشـاره دارد کـه عائم 

جسـانی وجـود دارند، اما فرد با تفسـیر نادرسـت 

ایـن عائـم تصـور می کنـد بـه بیـاری خاصـی 

مبتاسـت؛ و اختال اضطراب بیاری به مواردی 

اشـاره دارد که فرد در نبود هرگونه عائم جسانی، 

نگران اسـت بـه بیاری مبتا باشـد.

 Nosophobia مـورد دیگـر، بیاری هراسـی یـا

اسـت. بیاری هراسـی کـه گاهـی بـه آن فوبیـای 

بیـاری هـم گفته می شـود، عبـارت اسـت از ترس 

افراطـی و غیرمنطقـی از ابتا به یـک بیاری. این 

تـرس و اضطـراب شـدید می توانـد بـه بـروز برخی 

نشـانه های فیزیکـی از قبیـل سرگیجـه، تهـوع، 

افزایـش تپـش قلـب، تعریـق، افزایـش سرعـت 

تنفـس و اختـال در خواب منجر شـود. امـا تفاوت 

بیاری هراسـی بـا اختـال اضطـراب بیـاری 

در چیسـت؟ ایـن 2 اختـال شـباهت هایی به هم 

دارنـد، امـا تفاوتـی اساسـی هـم بیـن آن هـا وجود 

دارد. فـرد بیاری هـراس از ابتـا بـه یـک بیـاری 

مشـخص می ترسـد؛ یک بیـاری شناخته شـده و 

مرگ بـار ماننـد سرطـان، بیاری قلبـی، اچ آی وی 

یا حتـی سرماخوردگـی یـا آنفلوانـزا. درمقابل، فرد 

مبتـا بـه اختال اضطـراب بیـاری، به طـور کلی 

نگران اسـت و می ترسـد بیار باشـد یا بیار شود.

تجربه زندگی در دوره  یک همه گیری یکی از عواملی 

اسـت که می تواند موجب بروز بیاری هراسـی در 

فرد شـود. بسـیاری از افرادی که ایـن روزها از آن ها 

می شـنویم »مـن کـه حتـا کرونـا گرفته ام« یـا »من 

می دانـم کرونـا دارم« یـا بـا هرگونـه تغییـر کوچکی 

در وضعیـت جسـانی خـود بـه پزشـک مراجعـه 

می کننـد یـا تسـت کرونـا می دهنـد یـا اسـکن ریه 

می گیرند، در همین دسـته قرار می گیرند. افرادی 

کـه از ابتا به یـک بیاری خاص هـراس دارند.

علل بروز اضطراب سلامت

هنـوز اطاعـات دقیقی دربـاره دلایل ابتـا به این 

اختال ها و فوبیاها در دست نداریم، اما می دانیم 

برخی عوامـل به این اوضاع دامـن می زنند. برخی 

از این عوامل عبارت اند از:

استرس.

سـابقه بیـاری در دوران کودکـی که گاهی سـبب 

می شـود حس هـای طبیعی در نظر فـرد خطرناک 

و ترسـناک جلوه کنند.

ابتـا بـه یک اختـال روانـی دیگر مثـل اضطراب، 

ل  ختـا س فکری  عملـی یـا ا ل وسـوا ختـا ا

افسردگـی مـاژور.

سـابقه ترومـا، آزار یـا بی توجهی والدیـن در دوران 

کودکی.

بروز نشـانه های شـدید جسـانی که ممکن است 

تهدیدی برای سـامتی فرد محسـوب شوند.

داشـن والدینی که بیش ازاندازه نگران سـامتی 

ونا   نه، اضطرابش بلای جانمان شد! کر

خـود یا فرزندشـان بوده انـد و رفتار و عـادات خود را به 

فرزندانشـان نیز منتقل کرده اند.

درمان

طبـق تحقیقـات، روش هـای درمانـی مؤثـری بـرای 

مقابله با اضطراب سـامت وجـود دارد. فرایند درمان 

بیشـتر به ماهیت و شـدت مشـکل فرد و اینکـه او از چه 

اختال  های روانی دیگری رنج می برد، بستگی دارد. 

بـه طـور کلی، 2نـوع درمـان برای ایـن اختـال تجویز 

می شـود: روان درمانـی و درمان دارویی.

طیف گسـترده  و گوناگونی از روش های روان درمانی 

می تواند برای درمان اختال اضطراب استفاده شود، 

امـا دربـاره اضطـراب سـامت، یکـی از متعارف ترین 

گزینه هـا درمـان رفتاری شـناختی )CBT( اسـت. در 

ایـن روش درمـان به افـراد کمک می شـود یـاد بگیرند 

چطـور اضطـراب ظاهرشـده از نشـانه های فیزیکـی 

در بـدن خـود را مدیریـت کننـد. ایـن اتفـاق سـبب 

خواهـد شـد آن نشـانه ها و عائـم نیز کم شـوند. عاوه 

بـر روان درمانـی، دارو نیز برای بیار تجویز می شـود. 

داروهـای مهارکننده بازجـذب سروتونین )SSRIها( 

دسـته ای از داروهـا هسـتند کـه می تواننـد در درمان 

اختـال اضطراب اسـتفاده شـوند؛ داروهایـی مانند 

زولوفت )سراتالین(، پاکسیل )پاروکستین( و پروزاک 

)فلوکسـتین( کـه معمولا آن هـا را به عنـوان داروهای 

ضدافسردگـی می شناسـیم. عملکـرد ایـن داروهـا از 

طریق تأثیرگذاری روی سطح سروتونین در مغز است.

پیشگیری و سازگاری

در کنار روش های درمانی تخصصی، کارهای دیگری 

هم هسـت که هرکـدام از ما می توانیـم در صورت نیاز، 

بـدون کمک متخصـص و به تنهایی انجام دهیم:

مدیریـت میـزان اسـترس: از آنجـا کـه اسـترس تأثیـر 
به سـزایی بـر بـروز اختـال اضطـراب دارد، یافـن 

راهی بـرای کاهـش اسـترس می تواند در ایـن زمینه 

بـه فـرد کمـک کنـد. تنفـس عمیـق، تصویرسـازی 

ذهنـی و تمـدد اعصاب عضانـی پیش رونـده برخی 

تکنیک هایـی هسـتند کـه می تـوان بـرای کاهـش 

اسـترس بـه کار برد.

تمریـن ذهن آگاهـی: در ایـن تکنیک فرد بـر بدن خود 
در لحظـه اکنـون تمرکـز می کنـد. ایـن کار می توانـد 

بـه شـا کمـک کنـد حس هـای طبیعـی بدن خـود را 

کـه هـر روز احساسشـان می کنیـد، بهتر بشناسـید تا 

ایـن حس هـا بـرای شـا طبیعی تـر شـوند و برایتـان 

کمـتر بـه مشـکات بالقـوه سـامتی بمانند.

از توجـه بـه اطاعـات بیهـوده بپرهیزیـد: در دوره و 

زمانه ای هسـتیم کـه یافن فهرسـتی عریض و طویل 

دربـاره عائم و عوارض مرتبط با هر بیاری به صورت 

آناین کار بسـیار سـاده ای اسـت. دسترسـی مداوم 

بـه مقـالات بی شـار دربـاره وضعیـت سـامت و 

بیاری هـا می توانـد اضطرابتان را تشـدید کند. این 

امـر به چنـان دلیـل معمولی بـرای اضطـراب تبدیل 

 شـده کـه برایـش اصطاحـی نیـز پدیـد آمـده اسـت: 
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اواخر نیمه اول مسابقه دانمارک و فناند توپ به اوت رفت.

درحالی کـه قاب دوربین های تلویزیونـی نمای بزرگ از همه 

زمین بود، کریسـتین اریکسـن گوشـه تصویر زمین خورد و این 

آغـاز یکـی از عجیب ترین اتفاقـات تاریخ جام ملت هـای اروپا 

بود. بگذارید این روایت را از زبان پزشک تیم دانمارک پیگیری 

کنیـم:»من خودم افتـادن او را ندیدم، اما کاما مشـخص بود 

که هشـیار نیسـت. وقتـی من به او رسـیدم، نفس می کشـید و 

نبضـش را حس کردم، اما ناگهان اوضاع تغییر کرد و هان طور 

کـه همه دیدنـد، شروع کردیم بـه انجام عملیـات احیا و تنفس 

مصنوعـی. کمـک تیـم پزشـکی و بقیـه کارکنـان خیلی سریع 

بـود و با همکاری آن هـا توانسـتیم کارهـای لازم را انجام دهیم 

و موفـق شـدیم کریسـتین را برگردانیـم.« شـاید ایـن جمـات 

عمـق نگرانی و ترسـی را کـه بازیکنان دانمارک و مـردم جهان 

مشغول تماشـای آن بودند، به خوبی نشـان ندهد.12دقیقه 

پرهـراس درحالی که بازیکنان دانمارک دور سـتاره 2۹سـاله 

تیمشـان حلقـه زده و دیده بودند که چشـم اریکسـن به صورت 

کامـل سـفید شـده بـود و فروپاشـی روحـی از همین جـا آغـاز 

شـد. همه سـتاره های وایکینگ که به مردمان صورت سـنگی 

مشـهور هسسـتند و آمارهـای اجتاعـی می گویند مـردم این 

کشـور در بـروز ندادن احساسـات سـومین کشـور جهـان بعد 

از نروژی هـا و ایسـلندی ها هسـتند، صورت هایشـان را گرفته 

بودند و اشـک می ریختنـد و تماشـاگران تلویزیونی کـه بعد از 

دیـدن ایـن صحنه هـا بـا شـوکی عجیـب منتظـر عاقبـت ایـن 

اتفـاق بودنـد. سـناریو هرلحظه تلخ تر می شـد؛ دور اریکسـن 

پارچـه ای سـفید کشـیدند کـه کسـی عملیـات احیـا را نبینـد.

توئیتر هشـتگ اریکسن را بست تا دنیا برای 12دقیقه در بهت 

و حیرت و بی خـبری بماند.12دقیقه ای که همه تماشـاگران 

تلویزیونی را میخ کوب و نگران پای گیرنده ها نشـاند. عملیات 

احیـا در حال انجام بود و بدن اریکسـن بدون اینکه نشـانه ای 

از حیات داشـته باشـد، با دسـتگاه شـوک الکترونیکی گرفت.

روح کریسـتین اریکسـن احتـالا بـر فـراز ورزشـگاه کپنهاگ 

می گشـت. ورزشـگاهی که بارها با لباس دانمارک در آن بازی 

کرده بود و حالا داشـت تماشـاگران بهت زده را نظاره می کرد.

و البته همسر درمانده اش که سـیمون کیائر و کسپر اشایکل 

مشـغول آرام کردنش بودند. اما درسـت در لحظات آخر شوک 

الکتریکـی جـواب داد. نبض اریکسـن دوبـاره زد. هافبکی که 

خسـتگی اش را هیچ کـس ندیـده بـود، بـه زندگـی برگشـت.

مورینیـو بعـد از این اتفاقات گفـت باور نمی کـردم بازیکنی که 

در تمرینـات آماده تـر از همـه بود و خسـتگی نمی شـناخت، با 

مرگ دسـت وپنجه نرم کند. برای همین در همه آن چنددقیقه 

گریـه کردم و دعـا خوانـدم. آنتونیو کونتـه نیز کـه در تمرینات 

بـه سـخت گیری های بیش از حد شـهرت دارد، روی گوشـی 

بازیکنـش با صـدای بغض کـرده فایـل صوتی فرسـتاده بود 

و از او خواهـش کـرده بـود کـم نیـاورد. کریسـتین اریکسـن 

مثـل همـه سـال های فوتبالـش کـم 

نیـاورد. نبضـش شروع بـه زدن 

. کـرد و نفسـش برگشـت

12دقیقه ای که هرثانیه اش 

برای خانواده اریکسـن،

مردم و بازیکنان دانمارک 

ل  ن فوتبـا را ا د و هـوا

سـنگین  پتـک  مثـل 

بود.

یوفای لعنتی

یکـی دو مـاه پیـش کـه 

بحث راه اندازی سوپرلیگ 

در دنیـا داغ شـده بـود، همـه 

بازیکنـان، مربیـان و هـواداران فوتبـال یک صـدا 

از یوفـا حایـت کردنـد تـا ایـده سـوپرلیگ خیلـی 

زود منقضـی شـود، امـا وقتی کریسـتین اریکسـن در 

رختکـن احیـا شـد و خطـر مـرگ به طـور کامـل از بین 

رفت و با آمبولانس راهی بیارسـتان شـد، مسـئولان 

برگزار کننـده یوفـا از تیم ملـی دانمـارک خواسـتند 

بـازی را ادامـه دهنـد. ایـن درخواسـت بـا مخالفـت 

کادرفنـی و بازیکنـان روبه رو شـد. آن هـا چنددقیقه 

پیـش در مـرز فروپاشـی روحـی قـرار گرفتـه بودنـد و 

چطـور امـکان داشـت طوری کـه انـگار هیـچ اتفاقی 

نیفتـاده اسـت، دوبـاره بـه زمیـن برگردنـد و بـازی را 

ادامـه دهنـد. مخالفـت دانمـارک بـا واکنـش تنـد 

یوفـا روبـه رو شـد. یوفـا ۳گزینـه پیـش روی تیم ملـی 

دانمارک گذاشـت؛ ادامه بازی در هان شب، ادامه 

بازی فـردا ظهر سر سـاعت12 و گزینه سـوم هم ۳-۰

برنده شـدن فنانـد بـود. گزینه هایـی کـه درحقیقت 

دانمارکی هـا را ناچـار می کـرد در هـان شـب وارد 

زمیـن شـوند و بـازی را ادامـه دهنـد. ادامـه ماجـرا را 

هـم حتـا می دانیـد؛ دانمارکی هـا بـدون تمرکـز بـه 

زمیـن برگشـتند، یـک ضربـه پنالتـی از دسـت دادند 

و درنهایـت بـا شکسـت اولیـن مسـابقه یـورو2۰2۰ را 

تـرک کردنـد. بعـد از تصمیـم بی رحانـه یوفـا، حـالا 

خیلی هـا ایـن نهـاد را بـه دیکتاتوری متهـم کرده اند؛

اینکـه نـه جـان و سـامت بازیکنـان برایـش اهمیـت 

دارد، نـه احترامـی بـرای تیم هـا و بازیکنـان قائـل 

اسـت. دوبـاره بازگردیـم بـه باشـگاه هایی کـه ایـده 

راه انـدازی سـوپرلیگ را داده بودنـد. آن ها هـم یوفا 

را بـه ارجح دانسـن پـول بـه هـر چیـز دیگـر متهـم 

ه کپنهـاگ، قـات ورزشـگا تفا ز ا می کردنـد. بعـد ا

یوفـا چهـره واقعـی اش را نشـان داد. چهـره ای کـه بـا 

شـایلی کـه تیم هـای عضـو سـوپرلیگ ترسـیم کرده 

بودنـد، تفاوتـی ندارد.

دیواری به نام مشـکل قلبی

در 2۰سـال گذشـته دربـاره مشـکات قلبـی فوتبالیسـت ها 

اخبـار زیـادی شـنیده ایم. پاتریـک شـیک، مهاجـم چـک کـه در 

همیـن یـورو2۰2۰ یکـی از زیباتریـن گل های تاریـخ یـورو را زد، از 

کالیاری بـه تورین آمد تا بـه یوونتوس بپیونـدد، آن هم درحالی که 

مشـتری های زیادی داشـت. امـا در آزمایش های پزشـکی معلوم 

شـد یک نـوع اختال نـادر قلبی در او وجـود دارد که امکان سـکته 

قلبـی را بـالا می بـرد. قـرارداد به هـم خورد و شـیک راهـی آاس رم و 

بعدهـا هـم بوندس لیگای آلمـان شـد. واقعیت این اسـت که فقط 

مشـکات قلبـی بازیکنـان بـزرگ دنیـا رسـانه ای می شـود و ما در 

جریـان آن هایـی قـرار می گیریـم کـه مسابقاتشـان پخـش زنده و 

فیلم بـرداری می شـود، اما آمارهـا خیلی فراتر از تصورات ماسـت.

هرمـاه یک بازیکـن حرفه ای فوتبال در جهان فـوت می کند، اما ما 

فقـط تعداد اندکی از آن ها را متوجه می شـویم. مثـل فوت بازیکن 

کامرون در جام کنفدراسیون ها یا مرگ پیر ماریو موروزینی، هافبک 

2۶ساله لیورنوی ایتالیا که وسط زمین جان داد و مرد. همین طور 

میلـوس فه، بازیکـن بنفیکای پرتغال که سـال2۰۰4

وسـط مسـابقه تیمـش با ویتریـو سـتوبال دچار 

حمله قلبی شـد و فوت کرد. قاتل بیشـتر این 

فوتبالیست ها هم یک بیاری نادر است؛

هایپرکاردیو میوپاتی که عارضه ای قلبی 

اسـت و از بیـن هـر 5۰۰نفر فقـط یک نفر 

ممکن اسـت درگیـرش شـود. مشـکلی ژنتیکی کـه ماهیچه های 

قلب در آن ضخیم تر می شـوند و در بیشـتر آدم هـای عادی خطری 

ایجـاد نمی کنـد، امـا بیـن ورزشـکاران باعث مـرگ هم می شـود.

مثـا اتفاقی که بـرای هادی نـوروزی افتاد، به علـت همین عارضه 

ژنتیکـی بود. بـا همه این هـا، عملیات نجات کریسـتین اریکسـن 

درس های بزرگی هم برای دنیای فوتبال داشت؛ اقدامات 

سریع و مؤثر تیم پزشـکی، بازیکنـان داخل زمین که 

سعی کردند بحران را مدیریت کنند؛ و کارگردانان 

تلویزیونی که طبق شیوه نامه هایشان تصاویر 

واقعه را نشان ندادند تا آرامش روانی خانواده 

اریکسـن به هم نخورد.

یوفای لعنتی

یکـی دو مـاه پیـش کـه 

بحث راه اندازی سوپرلیگ 

در دنیـا داغ شـده بـود

بازیکنـان

از یوفـا حایـت کردنـد تـا ایـده سـوپرلیگ خیلـی 

زود منقضـی شـود

یکسن  یستین ار چطورکر
برای ھمه دنیا 

الھام بخش شد؟
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شرکـت آلمانی «اشـته واگنر» که در اصل تولیدکنندهکره هـایگیاهی بود، در نیمه اول قرن 

بیسـتم به رسـم شرکت های تجاری مختلف در دوران پیش از جنگ جهانی اول، مجموعه ای 

ازکارت هـای تجاری را منتشر می کرد. در سـال۱۹۳۰ این شرکت مجموعه ای ازکارت ها و 

برچسـب های تولیدی خود را در یک کتاب به صورت منسـجم به چاپ رساند. این کتاب 

شـامل بخش های مختلفی استکه بر اسـاس موضوع تصاویر دسته بندی شده اند. اما 

جذاب ترین بخش این کتاب، بخشـی به نام «آینده فانتزی» اسـتکه متأسـفانه از اسم طراح 

و نویسـنده آن یادی نشده اسـت. بخش «آینده فانتزی» شامل تصاویری از فناوری های 

محتمل آینده بودکه در آن زمان دسـت نیافتنی می نمود، اما بسـیاری از آن ایده ها،کمتر از 

۱۰۰سـال بعد محقق شـدند. این تصاویر حالا باعنوان هنرهای «رتروفوتوریسم» (به معنی 

هنرهاییکه آینده را در دورانی پیش از وقوع آن به تصویرکشـیده اند) شـناخته می شـوند.

بیایید به مشـهورترین کارت های «اشـته واگنر» نگاهی بیندازیـمکه حالا تصاویر آن ها یا به 

حقیقتی در زندگی ما تبدیل شـده اند یا چندان دور از انتظار انسـان های امروزی نیسـتند.

توضیحات هر تصویر، ترجمه همان متنی اسـتکه درکتاب مشـهورکارت های این شرکت 

همراه بـا تصاویر می بینیم:

آینده ایآینده ای که که 
آلمانی ھا برایمان آلمانی ھا برایمان 

تصور می کردندتصور می کردند

     برگردان به پارسی: عاطفه همایونی   

«تلفن و تلویزیون بی سیم: هر شخص فرستنده و 

گیرنده شخصی خود را دارد و می تواند با استفاده از 
طول موج های خاص با دوستان و اقوام ارتباط برقرار
کند. اما فناوری تلویزیون چنان پیشرفته شده استکه 
افراد می توانند با دوستانشان هم زمان صحبتکنند و 
آن ها را ببینند. فرستنده و گیرنده دیگر به مکانی خاص 
محدود نیست و در جعبه ای به اندازه یک کیف دوربین 
حمل می شود.»

«جزیره مصنوعی: از آنجا که هیچ جزیره ای در نزدیکی 

آمریکا وجود ندارد تا از آن به عنوان بندر استفاده شود،
ایجاد یک مکان مصنوعی در اقیانوس برای این منظور 
ایده خوبی است. البته این جزیره مجهز به هتل، اسپا،
رستوران و سالن سینما نیز خواهد بود تا اگر طوفان 
باعث تأخیر در حرکتکشتی ها شد، مسافران بتوانند از 
سفر خود لذت ببرند.»

«مونوریل: برای افزایش سرعت حمل ونقل، یک ریل 

خطی وجود دارد. قطارها بهگونه ای طراحی شده اندکه 
مقاومت هوا را بهکمترین حد برسانند. برای اطمینان 
از اینکه قطار از ریل خارج نشود، با سطوح تثبیت کننده 
پشتیبانی می شود.»

«بزرگراه های جدید: اسب ها از بین رفته و برق 

جایگزین قدرت بخار شده است. دیگر عابران پیاده در 
معرض خطر نیستند. زیرا بزرگراه ها و پیاده روها از هم 
جدا شده اند. زنان و مردان از لباس های مشابهی مانند
کت و شلوار استفاده می کنند.»

«کشتی درحال فرود: کشتی هوایی در تصویر بالا در 

آستانه فرودآمدن در بالشتک غول پیکر خود است.
این کشتی دارای یک ترانسفرماتور داخلی استکه 
می تواندگرانش زمین را به نیروی دافعه تبدیل کند.

اکنون می توان محموله های بسیار بزرگ را به راحتی 
جابه جا کرد.»


